
    �� /  اي خواجه نصير در عكس نقيض و معضل نقض طرفين قاعده تعهد درون

  

  
  
  

  
  

  

  

  و معضل نقض طرفين  در عكس نقيضخواجه نصير اي قاعده تعهد درون

  

���� 	
��
 ���
∗  

  چكيده

هـا   تـوان يـا در سـاختار گـزاره     بسياري از قواعد منطق قديم نيازمند وجود موضوع هستند و اين وجـود موضـوع را مـي           
 ـ     وارد كرد يا به عنـوان مقدمـه       ) محصورات چهارگانه ( تعهـد  «ايـن دو رهيافـت را   . ي از قواعـد دانسـت   اي اضـافي، جزئ

سـينا در     اند، ابـن    اي تصريح كرده    قاعده  نخستين كساني كه به تعهد درون     . ناميم  مي» اي  قاعده  تعهد درون «و  » اي  گزاره  درون
خواجه نصير، به وجود موضوع نه تنها در مقـدمات،          .  عكس نقيض هستند   ةقاعددر   نقض محمول و خواجه نصير       ةقاعد
 عكس نقيض، وجود موضوع اصل و عكس را با هـم شـرط كـرده              ةكه در نتايج نيز متعهد گشته و در بيان احكام قاعد          بل

به مجموعـه قواعـد منطـق افـزوده         ) »نقض موضوع «و نيز   (» نقض طرفين «اي به نام      در دوران معاصر، مظفر قاعده    . است
بنـا  . ي و خواجوي را ياراي اعتباربخشي به آن نيست        ويناي س   قاعده  اي و درون    گزاره  است كه هيچ يك از تعهدهاي درون      

  .توان از اين قاعده دفاع كرد دهيم كه به هيچ وجه ديگر نمي شود، نشان مي هايي كه در مقاله انجام مي به بحث
  

   كليدييها واژه
  عكس نقيض اي، نقض محمول، نقض طرفين،  قاعده اي، تعهد درون گزاره تعهد وجودي، تعهد درون

  

                                                
  falahiy@yahoo.com     استاديار فلسفه دانشگاه زنجان ∗
  

  13/7/89 :تاريخ پذيرش                                                                          27/10/88: تاريخ وصول

  ) ـ پژوهشيمجله علمي (متافيزيك

   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  75-86 ، ص1389بهار و تابستان ، 6 و 5 شماره  سال دوم،دورة جديد،

 



   1389بهار و تابستان ، 6 و 5 شماره  سل دوم،، دوره جديد،و ششممتافيزيك، سال چهل  /  76 
 

  قدمهم

، سه قاعـده  المنطقمحمد رضا مظفر، در كتاب آموزشي       
نقـض  «و  » نقـض موضـوع   «،  »نقض طـرفين  «هاي    به نام 

را طرح كرده و احكام هر يـك را بـه تفصـيل             » محمول
دو قاعـدة   ). 228-211: 1325مظفـر،   (شرح داده است    

نخست در هـيچ يـك از آثـار منطقـي پيشـينيان يافـت               
محـدود در آثـار      سـوم بـه صـورت        ةشود و قاعـد     نمي

عدم توجـه مظفـر     . سينا و ديگران آمده است      فارابي، ابن 
 سوم سـبب پيـدايش      ةهاي قاعد   به شرايط و محدوديت   

كـه  _هـاي نقـض آن    نخست و غفلت از مثـال     ةدو قاعد 
شگفت اين است كه بسـياري      .  گشته است  _خواهد آمد 
فرامرز (اند    دانان معاصر نيز از مظفر پيروي كرده        از منطق 
: 1380؛ منتظري مقدم،  174-172 : 1، ج 1373ي،  قراملك
 اكبـري،   ،248-242: 1388 و منتظري مقدم،     155-156
؛ ذكيــاني،  163-161: 1385؛ حكــاك 82 و 78: 1385
؛ بازرگــاني و ســليماني  22 و 6 ســطرهاي 23: 1386
 .)57: 1388و سليماني اميري،    171-170: 1387اميري،  

نقـض  «واعـد    برخي از معاصـران از ذكـر ق        ،اين حال  با
اند، بدون اينكه     چشم پوشيده » نقض موضوع «و  » طرفين

ــان، (آن را انكــــار كننــــد  ؛ 112-111 : 1370غرويــ
 ؛88-85: 1378شـيرواني،    ؛59: 1376پـور،     افراسياب
ــدان،  ــاري، 115-114: 1379خن -284: 1381؛ خوانس

  ).1382اي،   و اژه70-66: 1381 سليماني اميري، ؛285
 شـان هاي نقض   ين سه قاعده و مثال    در ادامه، نخست به ا    

 عكس نقـيض    ة با قاعد   را  آنها ةرابطسپس  پردازيم و     مي
  .كنيم  در منطق جديد بررسي ميشان راو وضعيت

 

  »نقض طرفين «ةقاعد

آن است كـه موضـوع و محمـول         » نقض طرفين  «ةقاعد
قضيه را نقيض كنيم؛ به طوري كه صدق و كيـف بـاقي             

هـا را بـه جزئيـه          كليـه  ،به نظر مظفر، اين قاعـده     . بماند

). هـا هـم نقـض طـرفين ندارنـد        جزئيـه  و(گرداند    برمي
  :بنابراين، صورت كلي اين قاعده به صورت زير است

  
  هر الف ب است  هيچ الف ب نيست

    
  برخي غيرالف غيرب است  برخي غيرالف غيرب نيست

  
  : آنها عبارتند ازهاي سادة و مثال

  
  هر انسان حيوان است  نيستهيچ انسان سنگ 

    
  ها غيرحيوان هستند برخي غيرانسان  ها غيرسنگ نيستند برخي غيرانسان

  
  :سفانه اين قاعده مثال نقض داردأاما مت
  
  ستكننده ا دايره ي غيرتربيعدان رياضي هر

 

  كننده هستند دايره ها تربيع دان رياضيبرخي غير
  )كنند ها دايره را تربيع مي دان رياضيخي غيربر(
  

  1كنندة دايره نيست ي تربيعدان رياضي هيچ
 

  كنندة دايره نيستند ها غيرتربيع دان برخي غيررياضي
  )كنندة دايره هستند ها تربيع دان برخي غيررياضي(
  

دانيم كه تربيع دايره غيرممكن است و هيچ كـس،    اما مي 
توانـد دايـره را    ، نميدان  رياضيدان و چه غير   اضيچه ري 

   2.تربيع كند
  

  »نقض موضوع «ةقاعد

 آن است كه موضوع و كيف       ،نيز» نقض موضوع  «ةقاعد
قضيه را نقيض كنيم؛ به طوري كه صدق و كيـف بـاقي             

هـا را بـه جزئيـه     به نظر مظفر، اين قاعده نيز كليه     . بماند
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). وع ندارنـد هـا هـم نقـض موض ـ    و جزئيه (گرداند    برمي
  :بنابراين، صورت كلي اين قاعده به صورت زير است

  
  هر الف ب است  هيچ الف ب نيست

    
  برخي غيرالف ب نيست  برخي غيرالف ب است

  
  : آنها عبارتند ازةهاي ساد و مثال

  
  هر انسان حيوان است  هيچ انسان سنگ نيست

    
  ها حيوان نيستند برخي غيرانسان  نگ هستندها س برخي غيرانسان

  
  :سفانه اين قاعده نيز مثال نقض داردأاما مت
  

  تواند دايره را تربيع كند داني نمي رياضي هيچ
 

  توانند دايره را تربيع كنند ها مي دان برخي غيررياضي
   

  :و يا مثال الهياتي
  انساني خالق خدا نيست هيچ

  
  ها خالق خدا هستند برخي غيرانسان

  
  »نقض محمول «ةقاعد

نيز، آن است كه محمول و كيف       » نقض محمول  «ةقاعد
قضيه را نقيض كنيم؛ به طوري كه صدق و كيـف بـاقي             

آن است  » نقض محمول  «ةبه عبارت ديگر، قاعد   . (بماند
كه محمول را نقيض كنيم و سـلب و ايجـاب قضـيه را              

زئيت و صـدق و كـذب قضـيه    تغيير دهيم و كليت و ج     
  بـه نظـر مظفـر، ايـن قاعـده بـراي همـة              ).برجا باشـد  

بنـابراين، صـورت كلـي ايـن     . محصورات برقرار اسـت  
  :قاعده به صورت زير است

  
  هر الف ب است  هيچ الف ب نيست
    
  هيچ الف غيرب نيست  هر الف غيرب است

    
  برخي الف ب است  برخي الف ب نيست

    
  برخي الف غيرب نيست  برخي الف غيرب است

  
دانـان پيشـين،      اين ديدگاه مظفر است؛ اما از نظر منطـق        

دار اسـت، امـا نقـض       نگه  ها صدق   نقض محمولِ موجبه  
دارد، زيـرا احتمـال       ها صدق را نگاه نمـي       محمول سالبه 

هـيچ اسـب    «براي نمونه،   . دارد كه موضوع معدوم باشد    
هـاي    زيـرا اسـب   (صـادق اسـت     » اي سنگ نيست    پرنده

هر اسب پرنـده،    «و  ) پرنده وجود ندارند تا سنگ باشند     
سـينا    ابـن بـا وجـود ايـن،       . كـاذب اسـت   » ناسنگ است 

تصريح كرده است كه اگر موضـوع را موجـود در نظـر             
  :ها هم نقض محمول خواهند داشت  سالبه،بگيريم

فاذا تشـاركت القضـيتان فـي الكـم و اختلفتـا فـي              
 المحمول  ةجه العدول و التحصيل من      الكيف و في  

 فهمــا كــان الموضــوع فــي حكــم الموجــود و 
يـلازم  » كل انسان يوجد عـادلاً    «فان قولنا   . متلازمان
اذا كـان   » لا احد من النـاس يوجـد لاعـادلاً        «قولنا  

لـيس كـل    «و قولنـا    . الموضوع في حكم الموجود   
بعض الناس يوجـد    «يلازم قولنا   » انسان يوجد عادلاً  

   ... بعد الشرط المذكور» لاعادلاً
كون الموضـوع فـي   و هذا الشرط الذي نورده من       

) حتي تكون القضيه يصح ايجابهـا     ( حكم الموجود 
فان لم يعتبر ذلـك  . غفل و هو الواجب اعتباره   أربما  

 :1970 ،سـينا   ابـن . (كانت السوالب تلزم الموجبـات    
92-93.(  
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ز اي است كه خواجه نصير الدين طوسي بيش ا          اين نكته 
  :ديگران به آن توجه نشان داده است

، ميان عـدول و     موضوع موجود باشد  در قضايايي كه    
  ).102: 1367طوسي، ( در دلالت فرقي نبود سلب
امـا فـي الموضـوع    ...  المحمول ةمعدول اعم من  ةالسالب
امـا اذا اخـذ     ...   فهما متلازمان  لا يؤخذ غيرثابت  الذي  

طوسـي،  (ن  فهما متلازما  من حيث هو ثابت   الموضوع  
1362 : 53(.  
 نقض محمول، مشروط به وجـود       ةبينيم، قاعد   چنان كه مي  

موضوع است و مظفـر و پيـروان او، همگـي، ايـن شـرط               
ها كه شرط     اين قاعده را به سالبه     ،  وجود موضوع را وانهاده   

شــرط وجــود . انــد وجــود موضــوع را نــدارد، تعمــيم داده
ه ناميــد» تعهــد وجــودي«موضــوع كــه در منطــق جديــد 

اي بـه     گـزاره   اي و درون    قاعده  شود، به دو صورت درون      مي
از آنجا كـه احكـام ايـن دو نـوع تعهـد يكـي               . رود  كار مي 

هاي بعدي اهميت دارد، اين       نيست و تفكيك آنها در بحث     
  :كنيم دو قسم را همين جا تعريف مي

  
  اي قاعده تعهد درون

 نقـض محمـول     ةسينا و خواجه نصـير قاعـد        ديديم كه ابن  
اگـر  . انـد   كـرده » وجود موضوع «را مقيد به    ) ها  اي سالبه بر(

گـوييم آن قاعـده       اي مقيد به وجود چيزي شود، مـي         قاعده
» اي قاعـده   تعهـد درون  «دارد و اين تعهد را      » تعهد وجودي «

مشـروط  «اي به معنـاي       قاعده  تعهد وجودي درون  . ناميم  مي
  :است؛ يعني» ساختن قاعده به وجود موضوع

به موضوع دارد، اگـر و      » د وجودي تعه«يك قاعده   
  .تنها اگر اعتبار آن مشروط به وجود موضوع باشد

   و يا
بـه موضـوع دارد، اگـر و        » تعهد وجـودي  «يك قاعده   

 اضـافي   ةتنها اگر وجود موضوع به عنوان يـك مقدم ـ        
  .مورد نياز باشد

  اي گزاره تعهد درون

هاي موجبـه      فرعيه، گزاره  ةدر منطق قديم، به دليل قاعد     
ها تنهـا   اين يعني موجبه . عهد به وجود موضوع هستند    مت

وقتي صادق هستند كه موضوعشان موجـود باشـد؛ بـه            
 موجبـه معـدوم     ة اگر موضوع يـك گـزار      ،عبارت ديگر 
اين در حالي اسـت     .  موجبه كاذب است   ةباشد، آن گزار  

ها تعهد وجودي ندارند؛ به اين معنا كـه بـراي             كه سالبه 
وع نيسـت و بـا عـدم     صدقشان نيازي بـه وجـود موض ـ      

بـه زبـان    . شـوند   خود صادق مـي    وجود موضوع، خودبه  
امـا  » سالبه به انتفاي موضوع، صادق است     «منطق قديم،   

  .»موجبه به انتفاي موضوع، كاذب است«
تـوان بـه ايـن        را مي » اي  گزاره  درون« تعهد   ،با اين مقدمه  

  :صورت تعريف كرد
 به موضـوع دارد، اگـر و     » تعهد وجودي «يك گزاره   

  .تنها اگر مستلزم وجود موضوع باشد
ها متعهـد بـه        موجبه ، در منطق قديم   ، اين تعريف  ةبر پاي 

» هـر الـف ب اسـت       «ةوجود موضوع هستند، زيرا گزار    
 ة؛ و گـزار   »الف موجود اسـت   «: مستلزم اين گزاره است   

: مسـتلزم ايـن گـزاره اسـت       » ها ب هسـتند     برخي الف «
 وجود موضـوع    ها مستلزم   اما سالبه . »الف موجود است  «

مسـتلزم ايـن    » هيچ الف ب نيست    «ةنيستند؛ يعني گزار  
هـا    برخي الـف   «ة؛ و گزار  »الف موجود است  «نيست كه   
  .»الف موجود است«مستلزم اين نيست كه » ب نيستند

  
  ها اي براي جزئيه گزاره منطق جديد و تعهد وجودي درون

 را غالبـاً  » اي  گزاره  درون«د وجودي   در منطق جديد، تعه   
ــا ــا ادات » عــاطف« ادات ب و عــدم تعهــد وجــودي را ب
در ايـن   . گذارند  به نمايش مي  » فصلي«يا ادات   » شرطي«

منطق، برخلاف منطق قديم، تعهد وجودي را نـه بـراي           
بندي زير    دانند و صورت    ها مي   ها، كه براي جزئيه     موجبه

  :كنند را براي محصورات چهارگانه ذكر مي
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 x (Ax → Bx)∀  هر الف ب است

 x (Ax → ~Bx)∀  چ الف ب نيستهي
 x (Ax ∧ Bx)∃  بعضي الف ب است
 x (Ax ∧ ~Bx)∃  بعضي الف ب نيست

  محصورات در منطق جديد)  1(جدول 

  
هـا بـا      بندي كليـه    شود در اين صورت     چنان كه ديده مي   

ــرطي«ادات  ــه» شـ ــا ادات   و جزئيـ ــا بـ ــاطف«هـ » عـ
د ها فاق دهد كه كليه اند و اين نشان مي     بندي شده   صورت

هـا  بـه وجـود موضـوع           تعهد وجودي هستند و جزئيـه     
بنـا بـه تعريـف،    . متعهدند؛ چه موجبه باشند، چه سـالبه   

هـا    ها مستلزم وجـود موضـوع نيسـتند، امـا جزئيـه             كليه
  :مستلزم وجود موضوع هستند

  
∃x Ax � ∀x (Ax → Bx) 
∃x Ax � ∀x (Ax → ~Bx) 
∃x Ax � ∃x (Ax ∧ Bx) 
∃x Ax � ∃x (Ax ∧ ~Bx) 

  تعهد و عدم تعهد وجودي در منطق جديد)  2(جدول 

  
اي  قاعده اعتبار قواعد منطق قديم به كمك تعهد درون    

  در منطق جديد

را نـامعتبر   بسياري از قواعـد منطـق قـديم         منطق جديد   
مانند تضـاد، تحـت     ،  )45: 1387فلاحي،  (شمرده است   
هـاي    كـس مسـتوي و برخـي ضـرب         ع خل،تضاد، تـدا  

براي نمونه، ضرب نخسـت از  . رمهاي سوم و چها    شكل
  :شكل سوم، در منطق جديد، نامعتبر است

  

∀x (Ax → Bx)  ستا الف ب هر  
∀x (Ax → Cx)  ستا ج الف هر  
   
∃x (Bx ∧ Cx)  بعضي ب ج است  

  

 ،بـراي اعتباربخشـي بـه ايـن قواعـد          انـد  برخي كوشيده 
بـه ايـن    اي اضـافي      به عنـوان مقدمـه    وجود موضوع را    

ايـن افـراد،    . )164-163: 1366جفري،   (قواعد بيفزايند 
بـراي  . انـد   اي پناه بـرده     قاعده  در حقيقت، به تعهد درون    

نمونه، ضرب نخست از شكل سوم، كه در منطق جديد          
اي معتبـر     اي بـه قاعـده      قاعـده   با تعهد درون  نامعتبر بود،   
  :شود تبديل مي

∃x Ax الف موجود است  

∀x (Ax → Bx)  ستا الف ب هر  

∀x (Ax → Cx)  ستا ج الف هر  
   
∃x (Bx ∧ Cx)  بعضي ب ج است  

  
  ها اي براي موجبه گزاره منطق ارسطو و تعهد وجودي درون

نگارنده در موضعي ديگر، نشـان داده اسـت كـه بـراي             
دانـان مسـلمان،      هاي منطقي منطق    تحليل درست انديشه  

پذيرفت؛ بـه   بندي ديگري از محصورات را        بايد صورت 
ها متعهد به وجود موضوع گردنـد امـا           طوري كه موجبه  

در ايـن راسـتا،   . هـا فاقـد تعهـد وجـودي باشـند      سـالبه 
بنـدي ديگـر را ارائـه كـرده اسـت           نگارنده چند صورت  

-1388b : 98 و 71: 1388 و 54-51: 1386فلاحــي، (
كـــه در اينجـــا ) 140-131: 1389 و 119-117 و 108
  :آوريم ترين آنها را مي ساده

  

 x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax∀  هر الف ب است
  x (Ax → ~ Bx)∀  هيچ الف ب نيست

 x (Ax ∧ Bx)∃  بعضي الف ب است
 x (Ax ∧ ~Bx) ∨ ~ ∃x Ax∃  بعضي الف ب نيست
  محصورات در منطق ارسطو)  3(جدول 

را بـا   ) xAx∃(بينـيم كـه وجـود موضـوع           در اينجا مي  
 ـ      را بـا ادات      كليـه و نقـيض آن      ةادات عاطف بـه موجب

 كليه متعهد به    ةايم تا موجب     جزئيه افزوده  ةفاصل به سالب  
 جزئيـه از    ةوجود موضوع گردد و تعهد وجـودي سـالب        
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هـا متعهـد بـه        بينيم كه تنها موجبـه      اكنون مي . ميان برود 
  :وجود موضوع هستند

  

∃x Ax � ∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax 
∃x Ax � ∀x (Ax → ~ Bx)  

∃x Ax � ∃x (Ax ∧ Bx) 
∃x Ax � ∃x (Ax ∧ ~Bx) ∨ ~ ∃x Ax 

  اي در منطق ارسطو گزاره تعهد و عدم تعهد وجودي درون)  4(جدول 

  
با اين تحليل، دفاع از قواعد منطق قديم، نـه بـه كمـك              

اي   گـزاره   اي، بلكه به كمك تعهد درون       قاعده  تعهد درون 
  :شود انجام مي

  
∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax   ستا الف ب هر  

∀x (Ax → Cx) ∧ ∃x Ax   ستا ج الف هر  
    
∃x (Bx ∧ Cx)    بعضي ب ج است  

  
چنــان كــه ديــديم دفــاع از منطــق قــديم بــه روش       

اي ارسطويي را بـه سـه         هاي دومقدمه   اي، قياس   قاعده  درون
اين در حالي است كه بنا به تعهد        . سازد  اي تبديل مي    مقدمه
تواند   كند و اين مي     نمياي، تعداد مقدمات تغيير       گزاره  درون

  .اي به شمار آيد گزاره امتيازي براي تعهد درون
  

  اي در نقض طرفين قاعده تعهد درون

 خود در   ةبرخي از قواعد منطق قديم اعتبار از دست رفت        
يابند و نه     اي بازمي   گزاره  منطق جديد را نه با تعهد درون      

 نقـض طـرفين   ةبراي نمونه قاعد. اي قاعده  با تعهد درون  
 ـ ،بنا بـه ايـن قاعـده      . را در نظر بگيريد     كليـه بـه   ة موجب

آشكار اسـت كـه ايـن       . شود   جزئيه برگردانده مي   ةموجب
قاعده در منطق جديد نامعتبر است زيرا سير از كلي بـه            

تر، سـير از شـرطي بـه عطفـي            جزيي و به عبارت دقيق    
  :است

  

∀x (Ax → Bx)  ستا الف ب هر  
   
∃x (~Ax ∧ ~Bx) بعضي غيرالف غيرب است  

  

اي معتبـر   قاعده توان با تعهد درون   اما اين قاعده را نه مي     
اي  قاعـده  تعهد درون. اي گزاره ساخت و نه با تعهد درون   

كارساز نيست زيـرا افـزودن شـرط وجـود موضـوع، از       
  :اعتباربخشي به اين قاعده ناتوان است

  
∃x Ax الف موجود است  

∀x (Ax → Bx)  ستاب  الف هر  
   
∃x (~Ax ∧ ~Bx) بعضي غيرالف غيرب است  

 ـ    اي نيـز وجـود       گـزاره    تعهـد درون   ةهمين ايراد در ناحي
  :دارد
  

∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax ستا الف ب هر  
   
∃x (~Ax ∧ ~Bx) بعضي غيرالف غيرب است  

  
  :مثال نقض اين قاعده چنين است

  
  ستكننده ا دايره تربيعداني غير رياضي هر

 

  كننده هستند دايره ها تربيع ان دبرخي غيررياضي
  )كنند ها دايره را تربيع مي دانبرخي غيررياضي(

  
دانيم كه تربيع دايره غيرممكن است و هيچ كس، چـه             اما مي 
توانـد دايـره را تربيـع         ان، نمـي    ددان و چه غيررياضي   رياضي
 ـ در اينجا . كند  مهـم ايـن اسـت كـه موضـوع مقدمـه             ة، نكت

هاي نقض قواعد ارسطويي، موجـود اسـت و           برخلاف مثال 
  .توان وابسته به عدم وجود موضوع دانست ايراد را نمي
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  نقـض طـرفين را واقعـاً       ةاكنون، چه بايد كرد؟ آيا قاعد     
بايد نامعتبر به شمار آورد؟ آيا راهي براي دفـاع از ايـن             

  قاعده وجود ندارد؟
  
   نقض طرفين در منطق قديمةان قاعدبره

براي يافتن علت اصلي ايراد در اين قاعده بايد به برهان       
ــيم   ــر بيفكن ــديم نظ ــق ق ــده در منط ــن قاع ــان . اي در مي

داني كه به اين قاعده       دانان مسلمان، نخستين منطق     منطق
 محمد رضـا مظفـر اسـت        _چنان كه گفتيم  _اشاره كرده 

  :كنيم هان او را ذكر مي؛ بنابراين، بر)218: 1325مظفر، (
  

  مقدمه  ستا الف ب هر  .1
 )1(عكس نقيض   هر غيرب غيرالف است .2

  )2(عكس مستوي   بعضي غيرالف غيرب است  .3
 ةبينيم كـه بـراي اثبـات نقـض طـرفين، از دو قاعـد                مي

. عكس نقـيض و عكـس مسـتوي اسـتفاده شـده اسـت         
 ةآشكار است كه منطق جديـد، مقصـر اصـلي را قاعـد            

 كليه در منطق جديد     ةداند، زيرا موجب    وي مي عكس مست 
عكس مستوي ندارد، اما منطق قديم كه هر دو قاعده را           

! پذيرد، ناگزير است كه نقض طـرفين را نيـز بپـذيرد     مي
  تواند بكند؟ اما منطق قديم با مثال نقض ياد شده چه مي

  
   نقض طرفين در منطق جديدةبرهان قاعد

 برويم، به ايراد ديگـري نيـز توجـه    پيشترقبل از اين كه     
. اين ايراد، در واقع، بـه منطـق جديـد وارد اسـت            . كنيم
 عكس مستوي را به هـر     ةدانيم كه منطق جديد، قاعد      مي

. پذيرد  اي مي   قاعده  اي و درون    گزاره  دو روش تعهد درون   
 نقض  ةبنابراين، منطق جديد بايد، بنا به برهان بالا، قاعد        

در حـالي كـه ديـديم       ! ش بپذيرد طرفين را به هر دو رو     
  . شود دو روش معتبر نمياين اين قاعده در هيچ يك از 

در هـر دو روش     را  بنابراين، ناگزيريم برهان اين قاعده      
  :اي گزاره بررسي كنيم؛ ابتدا به روش درون

 
  

1. ∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax مقدمه  
2. ∀x (~Bx → ~Ax) ∧ ∃x ~Bx  1(عكس نقيض( 

3. ∃x (~Ax ∧ ~Bx)  2(عكس مستوي(  
  

 عكس مسـتوي    ةبينيم كه هرچند قاعد     در اين روش، مي   
!  عكس نقيض ديگر معتبر نيست     ةمعتبر است، اما  قاعد    
يـــابيم كـــه منشـــأ ايـــراد در روش  بنـــابراين، درمـــي

  . عكس نقيض استةاي از دست دادن قاعد گزاره درون
  :اي قاعده اكنون برهان به روش درون

  

1. ∃x Ax وجود موضوع  
2. ∀x (Ax → Bx)  مقدمه  
3. ∀x (~Bx → ~Ax)  2(عكس نقيض( 

4. ∃x (~Ax ∧ ~Bx)  3(عكس مستوي(  
  

بينيم كه هرچند وجـود موضـوع بـه عنـوان      در اينجا مي  
 جديد افزوده شده، اما ايـن كـار كمكـي بـه             ةيك مقدم 

بهبود برهان نكرده است زيـرا عكـس نقـيض، در ايـن             
رد و آن موضوعي كـه  روش نيازي به وجود موضوع ندا   

 الـف نيسـت   ،عكس مستوي به وجود آن نيازمند اسـت      
، به  4 به   3بلكه غيرب است؛ يعني براي رسيدن از سطر         

 نيازي نـداريم، بلكـه بـه وجـود          )(x Ax∃وجود الف   
و ما وجود غيـرب را بـه        ! نيازمنديم) x ~Bx∃(غيرب  

رسـد كـه مـا        بنابراين، به نظـر مـي     . ايم  مقدمات نيفزوده 
يعني وجود نقيض محمول در     (ست وجود غيرب    باي  مي

امـا افـزودن وجـود نقـيض        ! افـزوديم   را نيز مي  ) مقدمه
  !نمايد محمول، بسيار غريب و غيرطبيعي مي

  
  اي در عكس نقيض قاعده خواجه نصير و تعهد درون

خواجه نصير، براي رفع اين غرابت و غيرطبيعي بـودن،          
تعـديل   و منطـق تجريـد  او، در  : اي انديشيده است    چاره

، هنگـام بيـان احكـام       المعيار في شـرح تنزيـل الافكـار       
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عكس نقيض، وجود موضوع را هم بـراي اصـل و هـم             
  3:براي عكس مورد نياز دانسته است

و اما عكس النقيض فاحكام الموجبات و السوالب،        
 في العكس المستوي، باعيانها تتبـادل فيـه؛        المذكورة

 مـن   موضـوعهما و ذلك في كل قضيتين لم يؤخذ        
بـه ضـمير    . [)94 : 1362طوسـي،   (حيث انه منتفٍ    

  ].توجه كنيد» هما«تثنية 
مـا   «يضـعون ] اي في مبحث عكس النقيض    [و هيهنا   

فـي العكـس علـي انـه ثابـت، بـدليل انهـم              » ليس ب 
 : 1370طوسـي،   (يحكمون عليه بالايجاب بماليس ج      

197.(  
را » وجود غيـرب  «هوشمندي خواجه نصير در اين است كه        

لحـاظ  » وجود موضـوع عكـس    «س نقيض، به عنوان     در عك 
. »وجـود نقـيض محمـول اصـل       «كرده است، نه بـه عنـوان        

آشكار است كه افزودن وجود موضوع براي اصل و عكـس           
تر از افزودن وجود موضوع اصـل و          تر و معقول    بسيار طبيعي 

  .وجود نقيض محمول اصل است
  

  راه حل خواجه نصير و نقض طرفين

دي خواجـه نصـير در عكـس نقـيض     اما آيا اين هوشمن  
تواند دشواري پديد آمده در نقض طرفين را از ميـان             مي

 ةبردارد؟ بنا به روش خواجه نصير، مـا بايـد بـراي هم ـ          
قواعد، وجود موضوع را هم بـراي مقدمـه و هـم بـراي       

 نقـض   ةنتيجه مفروض بگيريم در اين صورت اگر قاعد       
 طرفين را بـه همـراه وجـود موضـوع مقدمـه و نتيجـه              

  :بنويسيم، خواهيم داشت
  

∃x Ax الف موجود است  

∃x ~Ax غيرالف موجود است  

∀x (Ax → Bx)  ستا الف ب هر  
—————   
∃x (~Ax ∧ ~Bx) بعضي غيرالف غيرب است  

بينيم كه استدلال اخير، همچنان غيرمعتبر اسـت و     اما مي 
  :مثال نقض آن همان مثال نقض تربيع دايره است

  
  ان موجود استدرياضي

  دان موجود استغيررياضي
  ستكننده ا دايره داني غير تربيعرياضي هر

 

  كننده هستند دايره ها تربيع دانبرخي غيررياضي
  

گيريم كـه روش خواجـه نصـير نيـز            بنابراين، نتيجه مي  
  .تواند به حل مشكل بينجامد نمي
  

  راه حل خواجه نصير و منطق ارسطو

راه حل خواجـه نصـير در عكـس نقـيض، نـه تنهـا               اما  
 كند، بلكه اصـولاً      نقض طرفين را حل نمي     ةمشكل قاعد 

! كنـد    عكس نقـيض را نيـز حـل نمـي          ةمشكلي از قاعد  
ــد ــديم،  ةقاع ــيض، در منطــق ق ــراي همــة  عكــس نق ب

  : جزئيه برقرار استةبه جز موجبمحصورات 
  

 x(Ax→Bx)∀  ستا الف ب هر
   

 x(~Bx→~Ax)∀  غيرالف استهر غيرب 
   

 x(Ax→~Bx)∀  ستني الف ب هيچ
   

 x(~Bx∧~~Ax)∃  برخي غيرب غيرالف نيست
   

 x(Ax∧~Bx)∃  ستني الف ب برخي
   

 x(~Bx∧~~Ax)∃  برخي غيرب غيرالف نيست
  

 نها ايـرادي كـه منطـق جديـد بـه قاعـدة            از ميان اينها، ت   
 عكس نقيض براي    ة، قاعد ختسا  يعكس نقيض وارد م   
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 كليـه نتيجـه     ةاز گزار  جزئيه را    ةگزار كه   بود كليه   ةسالب
 كليـه، تنهـا نيازمنـد    ة اما عكس نقـيض سـالب    ؛رفتگ  مي

وجود موضوع اصل است و نيازي بـه وجـود موضـوع            
 زيـر بـه     بنـدي   ايـن نكتـه را در صـورت       ! ردعكس نـدا  
  :بينيم وضوح مي

  

  ∃xAx 

 x(Ax→~Bx)∀  ستني الف ب هيچ

   

 x(~Bx∧~~Ax)∃  برخي غيرب غيرالف نيست
  

» وجود موضوع عكس  «بينيم كه افزودن قيد       بنابراين، مي 
امـا ايـن    ! حتي در مبحث عكس نقيض نيز لازم نيسـت        

شود كـه خواجـه نصـير         بسيار شگفت است؛ چگونه مي    
 بـا ايـن      اسـت  قيدي را كـه هـيچ نيـازي بـه آن نبـوده            

له آن  ئد؟ به گمـان مـا، دليـل ايـن مس ـ          صراحت بيان كن  
اي را در  قاعـده  است كه خواجه نصير نه تنها تعهد درون   

اي را نيـز در پـس         گـزاره   نظر داشته، بلكـه تعهـد درون      
اين تعهد همان تحليـل     . انديشة خود پذيرفته بوده است    

اسـت؛  » محصـورات در منطـق ارسـطو      «ياد شده بـراي     
د موضـوع تعهـد     ها به وجـو     يعني تحليلي كه در موجبه    

ــزاره درون ــدول   گ ــا آن را در ج ــان ) 3(اي دارد و م بي
 عكس نقيض، نـه تنهـا در        ةدر اين تحليل، قاعد   . كرديم
  :گردد  نامعتبر ميت محصوراة كليه، بلكه در همةسالب

  

 

∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax 
 

∀x (~Bx → ~Ax) ∧ ∃x ~Bx 
 

∀x (Ax → ~Bx) 
 

∃x (~Bx ∧ ~ ~Ax) 
 

∃x (Ax ∧ ~Bx) ∨ ~ ∃x Ax 
 

∃x (~Bx ∧ ~ ~Ax) ∨ ~ ∃x Bx 

هـا را   و افزودن وجود موضوع اصل، تنها مشـكل سـالبه   
 كليـه حـل ناشـده بـاقي         ةكند، اما مشكل موجب     حل مي 

  :ماند مي
 

∃x Ax 

∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax 
 

∀x (~Bx → ~Ax) ∧ ∃x ~Bx 
 

∃x Ax 

∀x (Ax → ~Bx) 
 

∃x (~Bx ∧ ~ ~Ax) 
 

∃x Ax 

∃x (Ax ∧ ~Bx) ∨ ~ ∃x Ax 
 

∃x (~Bx ∧ ~ ~Ax) ∨ ~ ∃x Bx 
  

 معتبـر  اخيـر از ميان سه استدلال بالا، تنهـا دو اسـتدلال          
، در حقيقــت، نيازمنــد وجــود نخســتاســتدلال . اســت

  :موضوع عكس است تا معتبر گردد
  

∃x ~Bx 

∀x (Ax → Bx) ∧ ∃x Ax 
 

∀x (~Bx → ~Ax) ∧ ∃x ~Bx 
 

توان نتيجه گرفت كـه تعهـد وجـودي نـزد             از اينجا، مي  
اي و  گـزاره  درون: خواجه نصير، تعهدي دوسـويه اسـت      

: اي او نيز دوگانه اسـت       قاعده  تعهد درون . اي  قاعده  درون
خواجـه نصـير در     . وجود موضوع براي اصل و عكـس      

  :دي را پذيرفته استمجموع سه تعهد وجو
   كليه؛ةاي براي موضوع موجب گزاره تعهد درون .1
 اي براي موضوع مقدمه؛ قاعده  تعهد درون .2

 .اي براي موضوع نتيجه قاعده تعهد درون .3

  

 اين تعهد سوم ناشي از تعهـد نخسـت          ،چنان كه ديديم  
است؛ يعني تعهد وجودي براي موضوع عكس ناشي از         
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دهد   اين نشان مي  .  است  كليه ةاي موجب   گزاره  تعهد درون 
وجـود موضـوع   (كه خواجه به دليل پذيرش يك تعهـد      

وجـود  (، ناگزير از پذيرش تعهـد ديگـري         ) كليه ةموجب
گشته و تعداد تعهدها را از يـك تعهـد          ) موضوع عكس 

  . به سه تعهد افزايش داده است
  

  معضل نقض طرفين

برگرديم به نقض طرفين و معضلي كـه در حـل آن پديـد              
م كه راه حل خواجه نصير مشكل را حل نكرد و           ديدي. آمد

در واقع، ناشي از پذيرش يك تعهد ديگـر در جـاي ديگـر     
  : اكنون، دو راه حل در پيش روي ما هست. بود

را بـه عنـوان تعهـد       » نقيض محمـول  «يكي اينكه وجود    
 كليـه بيفـزاييم     ةاي براي نقض طرفين موجب      قاعده  درون

 نيـاز بـه وجـود        كليـه نيـز،    ةبراي نقض طـرفين سـالب     (
اين راه حل ـ چنان كه قـبلا   ). خواهيم داشت» محمول«

اسـت و  ) ad hoc(گفتيم ـ راه حلي عجالتي و موردي  
اين مثل آن اسـت كـه بـدون         . تواند پذيرفتني باشد    نمي

گيري، لباسي بدوزيم و هر جا كه تنـگ يـا             فكر و اندازه  
. گشاد شد، وصله پينه كنيم يـا از نـو ببـريم و بـدوزيم               

صور كنيد لباس نويي را كه از چند جا وصله خورده و            ت
!  دوختـه شـده اسـت      از چند جاي ديگر بريده و مجدداً      

چه كسي حاضر است بهايي براي ايـن لبـاس بپـردازد؟           
اي را    ما نبايد ابتدا قاعده   : منطق نيز بر همين قياس است     

هـاي نقـض، بـه        وضع كنيم و سپس در برخورد با مثال       
ازيم و بـا افـزودن انـواع و اقسـام           رفع و رجوع آن بپرد    

بهتـر آن   . تعهدهاي وجـودي، بـه دفـاع از آن بپـردازيم          
است كه در چنين وضعيتي، اصـل قاعـده يـا قواعـد را              

عيـب و   كنار بگذاريم و از نـو، قواعـدي مناسـب و بـي           
  .نقص طراحي كنيم

 اين است كه وجود طرفين و وجود نقـيض  دومراه حل   
 قديم، بـه يكسـان شـرط     قواعد منطقةطرفين را در هم   

امتياز اين راه حل نسبت به راه حل پيشـين ايـن            . بدانيم
 اي ندارد و ثانيـاً      گزاره   نيازي به تعهد درون    است كه اولاً  

شود و ظـاهري   هاي يكساني اعمال مي    در همه جا شرط   
 گوناگونهاي    شبيه لباس وصله پينه شده آن هم با رنگ        
 مجموعـه از    و ناهمگون ندارد، بلكه در همـه جـا يـك          

  .ها و تنها همان مجموعه وجود دارد شرط
اي   اين راه حل نيز بدون ايراد نيست و آن اينكـه هزينـه            

افـزودن وجـود    : كه پرداخت شده، بسيار سنگين اسـت      
هاي مباشـر،     طرفين و نقيض طرفين مقدمه، در استدلال      

هـا بـه    انجامد و در قيـاس  اي شدن آنها مي به پنج مقدمه  
از آنجا كه در قياس، سه حد       ! (دنشاناي ش   هشت مقدمه 

هايشان، شـش     در مقدمات داريم، وجود آن سه و نقيض       
 ةدهد كه با افزوده شدن به دو مقدم         مقدمه را تشكيل مي   

ايـن  !!). سـازند   قياس، آن را به هشت مقدمه تبديل مـي        
شبيه آن است كه بخواهيم به جـاي يـك پيـراهن پـنج               

! يـراهن، بخـريم   پيراهن، يا به جاي دو پيراهن هشـت پ        
  .اين هزينه پرداختني نيست

  

   نتيجه

  :از آنچه گذشت نتايج زير به دست آمد
اي و    گـزاره   درون: تعهد وجـودي بـر دو قسـم اسـت          .1

  .اي قاعده درون
 فرعيه، متعهد بـه     ةمنطق ارسطو به دليل پذيرش قاعد      .2

 .اي است گزاره تعهد درون

عهد  نقض محمول، براي اولين بار ت      ةسينا، در قاعد    ابن .3
 .اي را پذيرفته است قاعده درون

خواجه نصير، بـراي حـل ايرادهـاي وارد بـر عكـس              .4
ايـن  (نقيض، به وجود موضوع عكس، متعهد شده است  

 ).اي است قاعده تعهد نيز درون

اي   گـزاره   اين تعهد خواجه نصير ناشي از تعهـد درون         .5
 .منطق ارسطو است



    �� /  اي خواجه نصير در عكس نقيض و معضل نقض طرفين قاعده تعهد درون

  

اي به نام نقـض طـرفين وجـود          در منطق قديم، قاعده    .6
دارد كه براي اولين بار، توسط مظفر معرفـي شـده و بـا      

 تا  2گانة گفته شده در بندهاي        هيچ يك از تعهدهاي سه    
 . قابل توجيه نيست4

هايي كه براي حل معضل نقض طرفين به نظـر   حل  راه .7
كنند، اما يـا عجـالتي    رسند، هرچند معضل را حل مي  مي

 .اند يا بسيار پرهزينه و موردي

  
  ها  نوشتپي

اين مثال برگرفته از مثـالي اسـت        :  مثال نقض متن   ةدربار .1
 كليـه   ة موحد در ارتباط با عكس مستوي سالب       ءكه دكتر ضيا  

 عكـس   كليـه، تقريبـاً  ة تداخل به كار برده و از سالب       ةو قاعد 
  )13 : 1382موحد، ( مثال ما را نتيجه گرفته است ةنتيج
 ،يسـت اگر كسي با غيرممكن بـودن تربيـع دايـره آشـنا ن             .2
  :تر زير را در نظر بگيرد تواند مثال ساده مي
  

  شناسد ترين عدد طبيعي را نمي داني بزرگ رياضي هيچ
  

  شناسند ترين عدد طبيعي را مي ها بزرگ دان برخي غيررياضي
  

  :تر زير و يا مثال ساده
  داند  نمي3تر از   را بزرگ2داني  رياضي هيچ

  
  دانند  مي3تر از   را بزرگ2ها  دان برخي غيررياضي

  
 3تـر از       بـزرگ  2ون گمان كند كـه      نشايد يك كودك يا مج    

ناشي ) اگر واقعيت باشد  (است؛ اما بدون شك، اين واقعيت       
تـر از      را بزرگ  2داني    هيچ رياضي  «از اين واقعيت نيست كه    

د و از آن     و بنابراين، نتيجه ربطي به مقدمه نـدار        »داند   نمي 3
  .آيد به دست نمي

 شرط  ة دربار اساس الاقتباس البته، خواجه نصير در كتاب       .3
وجود موضوع سخني نگفته است و تنها مطلبي كـه در ايـن      

  : مبهم استزمينه وجود دارد، نسبتاً

و ببايد دانست كه چون عكس نقيض موجبه در قـوت           
قضية سالبه است و عكس نقيض سالبه در قوت قضـية           

، ) باشـند   الموضوع ةمعدوليبشرط آنكه هر دو     (موجبه  
احكام عكس مسـتوي و عكـس نقـيض در ايجـاب و             

  ).176 ص 1367طوسي (سلب متكافي است 
  .يابد را درنمي» الموضوع معدولية«نگارنده، نياز به قيد 
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